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چکیـده| بـا گـذر زمان شـکل خانه‌ها و الگوهای زیسـتی در حال تغییر هسـتند. ایـن تحول چه در شـهر و چه 
در روسـتا اجتناب‌ناپذیر اسـت. با فرض اینکه سـبک و کیفیت زندگی روسـتایی وابسـته به الگوی خانه‌هاسـت و 
جغرافیا می‌تواند نقش قابل‌توجهی در شـکل‌گیری مسـکن روسـتایی داشـته باشـد، بررسـی این پژوهش اهمیت 
می‌یابـد. ایـن پژوهـش بـا هدف تحلیـل نقش جغرافیـا و محیط بر روند شـکل‌گیری فضاهـای بـاز و عرصه‌ها در 
خانه‌هـای روسـتایی اسـتان مازنـدران بـه انجام رسـیده اسـت. سـؤال اصلی آن اسـت که نقـش جغرافیـا در روند 
شـکل‌گیری فضاهـای بـاز در خانه‌هـای روسـتایی مازندران چیسـت؟ بـا توجه به این‌کـه در گذشـته فضاهای باز 
و عرصه‌هـا نقـش بسـیار مهمـی در فعالیت‌هـای اهالی و معیشـت اهالی داشـته‌اند، آیـا کالبد و کارکـرد عرصه‌ها 
متأثـر از پهنه‌بنـدی جغرافیایـی اسـت؟ ایـن پژوهـش از نـوع کاربـردی و بـا روش کیفی اسـت و تحلیـل داده‌ها 
به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام شـده اسـت. گرداوری داده‌های اسـنادی همراه با مشـاهدات میدانی بوده اسـت. 
بدین‌ترتیب، لازم اسـت با مطالعۀ مسـکن روسـتایی در سـه پهنۀ جغرافیایی دشـتی، کوهپایه و کوهستانی، بستر 
شـکل‌گيري معماري بومی بررسـی و روابط علت و معلولي بازشناسي شـود. ضمن تحلیل داده‌های آماری موجود، 
نمونه‌هایی از هر سـه پهنه بررسـی شـده و در نهایت برای پایایی نتایج، گفتگوهای میدانی و مصاحبه‌های کیفی 
نیـز بـا سـاکنین انجام شـده اسـت. یافته‌ها حاکی از این اسـت که محیط جغرافیایی نقش بسـیار تأثیرگـذاری بر 
فضاهـای بـاز سـکونتگاه‌های روسـتایی دارد، مطالعـات پایه مبنی‌بر این اسـت که عرصه‌ها در مناطق کوهسـتانی 
و کوهپایـه‌‌ای نسـبتاً کوچـک هسـتند در حالی‌که در روسـتاهای دشـتی از ابعاد قابل‌توجهـی برخـوردار بوده‌اند و 
نتیجۀ مشـاهدات و گفتگوها مؤید این مطلب اسـت که در گذر زمان تغییر در سـبک زندگی روسـتاییان، تغییر 
کالبـدی خانه‌هـا را در پی داشـته و نه‌تنها متأثر از محیط که بیـش از آن، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
شـکل‌گیری روابط فضایی مسـکن روسـتایی نقش‌آفرین بوده‌انـد. در این پژوهش مفهـوم روابط فضایی معطوف‌بر 

تعامل فضاهای باز با بخش سـکونتگاهی در مسـکن روسـتایی است.
واژگان کلیدی| خانه‌های روستایی، محیط و جغرافیا، روستاهای مازندران، فضاهای باز، روابط فضایی.

*این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »زهره جوادیان کوتنایی« با عنوان »تبیین رابطۀ فضای 
باز در الگوی معماری روستایی با واکاوی محیط و سبک زندگی )مطالعه موردی: خانه‌های 
روستایی مازندران(« است که به راهنمایی دکتر »حسین سلطانزاده« و مشاورۀ دکتر »لیلی 

کریمی‌فرد« در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تهران جنوب در حال انجام است.

مقدمـه| مـکان یـک سـکونتگاه، مبیـن موقعیـت طبیعـی و موقعیت 
کاربردی آن اسـت. موقعیت طبیعـی، با عوامل محیط طبیعی، همچون 
پسـتی و بلنـدی، منابـع آب و پوشـش گیاهـی ارتبـاط مسـتقیم دارد. 

بدین‌ترتیـب گویـای بسـیاری از ویژگی‌هـای روسـتا، از جملـه حجـم 
جمعیـت، نـوع فعالیـت، امکان دسترسـی بـه منابع و تـوان بالقـوه برای 
رشـد و توسـعه اسـت. حذف تدریجی ارزش‌های مسکن بومی روستایی 
در حالـی اسـت کـه این گونه از مسـکن، در ظرف زمانی خـود، به لحاظ 
نحـوۀ تعامل با شـرايط محيطـي )اعـم از جغرافیای طبیعی و انسـانی(، 
كاربـرد روش‌هـا، فنون و مصالح منطبق با داشـته‌هاي محلي، سـازگاری 
با شـیوۀ سـکونت روسـتاییان و بسـیاری موارد دیگـر، واجـد ارزش‌های 

مقالۀ پژوهشی
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بسـياري اسـت کـه برخـی از آن‌ها، بـه همان شـکل کنونـی و برخی با 
اعمـال تغییراتـی برای بهبود و ارتقای آن‌ها، به سـادگی قابل بهره‌برداری 
هسـتند. بدین‌ترتیـب، به‌رغـم آن‌که تحول در مسـکن بومی روسـتایی 
به‌دلیـل چالش‌های فـراروی آن ضرورتی انکارناپذیر اسـت؛ اما ارزش‌های 
پایـدار مـادی و معنوی نهفته در آن مؤید ضرورت شـناخت و بهره‌گیری 
از آن‌هـا در گونه‌های جایگزین اسـت. از ایـن‌رو، هدف اصلی این پژوهش 
را می‌تـوان فراهـم آوردن شـناختي جامع و نظام‌منـد از تأثیر جغرافیا بر 
مسـكن روسـتايي در اسـتان مازندران دانسـت. این شـناخت جامع باید 
بتواند بسـتري مناسـب و مبتني‌بـر يافته‌هاي علمی بـراي فعالیت‌هایی 
که در حوزۀ بهسـازی، بازسـازی و نوسـازی مسکن روسـتايي این استان‌ 

صـورت خواهد گرفت، فراهـم آورد.

پیشینۀ پژوهش
عنـوان مسـکن روسـتایی از مباحثـی اسـت کـه محققیـن مختلـف با 
رویکردهای متفاوتی به آن پرداخته‌اند که چهار گروه مطالعاتی متناسب 
با پژوهش حاضر بررسـی شـده اسـت. گروه اول مطالعات گونه‌شناسـی 
و تحلیـل مسـکن و بافـت روستاسـت کـه برخـی از ایـن تحقیقـات 
عبارتند از: گونه‌شناسـی‌های مسـکن روسـتایی که توسط بنیاد مسکن 
انقلاب اسالمی انجام شـده اسـت. مانند کتاب »گونه‌شناسـی مسـکن 
روسـتایی اسـتان مازندران« )راهب و ترکاشـوند، 1394( که به شـناخت 
معمارانه‌های روسـتایی و ارائۀ طرح‌های پیشـنهادی پرداخته است. گروه 
دوم منابعی اسـت که روسـتا را از منظر مصالح و ساخت بررسی می‌کند. 
در کتاب »درآمدی بر شـناخت معماری روسـتایی ایران« با بیان عوامل 
مؤثـر بر شـکل‌گیری کالبد روسـتاها، مصادیق و نمونه‌هایـی از معماری 
روسـتایی ایران از نظر مصالح و روش‌های سـاخت بررسـی شـده اسـت 
(Zargar, 1999). منابعـی روسـتا را از منظـر اقلیـم و پهنه‌بندی‌هـای 
جغرافیایـی تحلیـل کرده‌انـد. قبادیـان (Ghobadian, 2005)  در کتـاب 
»بررسـی اقلیمـی ابنیـۀ سـنتی ایـران« با بیـان خصوصیـات آب‌و‌هوای 
ناحیۀ خزری، ویژگی‌های بافت سـکونتگاه‌های شـهری و روسـتایی این 
ناحیـه را در محورهایـی چـون: فرم ابنیه، نـوع مصالح و ... بررسـی کرده 
اسـت. سـرتیپی‌پور در مجموعه مقالاتی که در سال‌های مختلف تدوین 
کرده، شـاخص‌های مسـکن روسـتایی، عناصر، کمیت‌هـا و کیفیت‌های 
فضایـی و نیـز تفاوت‌هـای موجـود در پهنه‌هـای مختلـف جغرافیایـی 
را ارزیابـی و تحلیـل کـرده اسـت. وی در مقالـه‌ای بـا عنـوان »کیفیـت 
فضایـی در طراحـی بافـت سـکونتگاه‌های کوچـک: بافت روسـتایی« با 
تکیه‌بـر تجـارب انجـام شـده سـعی در نشـان‌دادن نقش مغفـول مانده 
در ایـن فراینـد یعنـی »فضـا« و »کیفیـت« آن در شـکل‌دادن بـه بافت 
روسـتایی دارد (Sartipipour & Sartipipour, 2019). گـروه مطالعاتـی 
دیگـری روسـتا را از منظـر سـبک زندگـی و ویژگی‌هـای فرهنگـی 
اجتماعـی و توسـعۀ گردشـگری بررسـی می‌کننـد مانند مقالـۀ »رابطۀ 
درون ‌و‌ بیرون‌خانـه ‌بـه‌ روایـت‌ سـاکنین‌ زن؛‌ مطالعـۀ ‌مـوردی‌: خانه‌های‌ 
بافـت ‌میانـی ‌شهر‌کرمانشـاه« کـه بـه روابط فضایی مسـکن روسـتایی 
می‌پـردازد(Bakhtiarimanesh et al., 2024) . ایـن مقالـه نیـز ضمـن 

پرداختـن به الگوهـای معماری بومـی، عوامل مؤثر بر روند شـکل‌گیری 
سـاختار فضایی این مسـاکن و نقش محیط در شـکل‌گیری فضاهای باز 

در کالبـد ابنیۀ روسـتایی را بررسـی می‌کند. 

روش تحقیق
این مقاله هدفی کاربردی و ماهیتی کیفی دارد. روش تحقیق توصیفی-

تحلیلـی اسـت و گـردآوری داده‌ها به‌صـورت کتابخانه‌ای اسـت و بخش 
قابل‌توجهـی از پزوهـش بـه روش میدانـی انجـام شـده اسـت. در ابتـدا 
بـه شـناخت و دسـته‌بندی بـر اسـاس پهنه‌بنـدی جغرافیایـی پرداخته 
شـده و ویژگی‌های مسـکن روسـتایی در سه پهنۀ دشـت، کوهپایه‌ای و 
کوهسـتانی بررسـی شده اسـت. بر اساس تقسـیم‌بندی‌های جغرافیایی 
12 مسـکن روسـتایی معرفی شـده و ضمن مشـاهده و تحلیل فضاهای 
بـاز و عرصه‌هـا در گونه‌هـای متفـاوت از مسـکن روسـتایی، گفتگوهـا و 
مصاحبه‌هـای کیفی نیز با اهالی انجام شـده اسـت. علاوه‌بـر موارد گفته 
شـده بـر اسـاس داده‌هـای آمـاری سـال 1397 از ویژگی‌هـای مسـکن 
روسـتایی اسـتان، اطلاعات مؤثر به‌صـورت نمودار دایره‌ای تحلیل شـده 
اسـت. در نهایت بر اسـاس یافته‌های پژوهش عوامل مؤثر بر شکل‌گیری 

فضاهـای بـاز در خانه‌های روسـتایی در این پهنه تحلیل شـده اسـت.

 مبانی نظری
سکونت و حس مکان در روستا••

مسـکن به‌عنـوان تجلـی‌گاه مفهـوم سـکونت انسـان در یـک محیـط، 
همـواره از شـرایط تاریخـی و اهـداف و سیاسـت‌گذاری‌هایی کـه در 
رشـد یـا افـول وضعیـت بسـتر شـکل‌گیری خـود حـادث شـده، متأثر 
بـوده اسـت. خانـه می‌توانـد به‌عنـوان مكانيسـمي فيزكيي تلقي شـود، 
مكانيسـمي كـه منعكسك‌ننـدۀ جهان‌بينـي و اخالق يـك قـوم بـوده 
و بـه پيدايـش آن‌هـا نيـز كمـك می‌کنـد و از ايـن نظر قابل مقايسـه با 
نهادهـاي اجتماعـي مختلـف -يـا مكانيسـم‌هايي- كـه همان نقـش را 
ایفـا می‌کننـد، اسـت (Rapoport, 2009). امنيـت و رفـاه نيـز دو مفهوم 
يكفـي اسـت كـه در خانـه انتظـار تحقـق آن را داريـم .»كاشـانه هنـوز 
بـا ارزش‌هـای شناخته‌شـده‌اي كـه بـه مـا امنيـت مي‌بخشـد، مرتبـط 
اسـت«(Norberg-Shulz, 2002) . حـس امنيـت و رفاه از نيازهاي ثانوي 
انسـان اسـت كه اگرچه در ظاهر هم‌ارز با نيازهاي اوليه نيسـت، اما خلًا 
آن ادامـۀ حيـات را مختل مي‌کند. همچنين خانه كالبد مجسـم فضاي 
بحرانـي خانـواده اسـت. مطابـق تحقيقـات ادوارد تـی هـال در خصوص 
قلمـروی موجـودات زنـده »همۀ حيوانـات نيازمند يـك حداقل فضايي 
هسـتند كـه بـدون آن بقـا غير ممكن اسـت. ايـن فضا، فضـاي بحراني 
)قلمـرو( آن موجـود زنـده اسـت« (Hall, 1966, 16). بـا توجه به تعریف 
سـه نظریه‌پرداز فوق از مسـکن، تجلی مفهوم سـکونت در گروی امنیت 
اسـت. پس خانه مکانی اسـت که امن باشـد. در ادامه حس مکان‌مندی 
خانـه مـورد بررسـی قرار می‌گیرد. حـس مکان نوعی رابطه میان انسـان 
و مـکان را تبییـن می‌کنـد و بـه مفهـوم پیونـد عمیق عاطفی و حسـی 
اسـت کـه بین فـرد و مکان ایجاد می‌شـود و با ایجاد ایـن پیوند، محیط 
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بیوفیزیکی برای فرد تبدیل به یک مکان دارای مشخصات و ویژگی‌های 
متمایـز و عجین با هسـتی و هویت فرد می‌گردد. نتیجـۀ این حس برای 
افراد ایجاد امنیت، راحتی، آسـایش زیسـتن در مکان و خودمانی شـدن 
 . (Ardoin, 2006)در مـکان و انگیـزۀ مانـدن و زیسـتن در آن می‌شـود
حیات روسـتاها در طول تاریخ همواره در تعامل با حیات شـهرها شـکل 
گرفتـه اسـت. دلایـل مختلفـی در خصـوص ایجـاد شـهرها و مهاجرت 
روسـتابیان به شـهرها در طول تاریخ آمده اسـت که معمولی‌ترین دلیلی 
کـه بـرای پیدایـش شـهرها ذکر شـده وابسـته به اقتصاد اسـت، بـه این 
معنـا که مـازاد تولید محصولات کشـاورزی عـده‌ای را از کشـت و تولید 
محصـول بی‌نیـاز کـرد. این امـر خود موجب تسـهیل جمـع‌آوری غذای 
مـازاد جهت یک جمعیت شـهری شـد )شـیعه، 1375(. وقتـی اقدام به 
مشـاهده و مطالعۀ مسـکن روسـتایی می‌شـود به نظـر سـاده و ابتدایی 
می‌رسـد ولـی در واقع این بناها توسـط مردمی سـاخته شـده‌اند که هر 
کـدام از اعضـای آن از طریـق کلیـه عوامل و نهادهـای زندگی اجتماعی 
بـا تمامیـت گروه پیونـد دارند و بنابرایـن از دانش و شـناخت نامحدودی 
کـه از سـایر اعضـای آن می‌گیرنـد، برخوردار اسـت. در چنیـن جوامعی 
هـر یـک از اعضـای فعـال گـروه قـادر اسـت کـه خانۀ خـود را بنـا کند 
یا در سـاخت آن مشـارکت جدی داشـته باشـد(Zargar, 1999). مسکن 
روسـتایی به‌عنوان برون‌داد نیاز ضروری انسـان به سـرپناه شکل و کالبد 
خود را در نتیجة عملکردهای انسـان در طبیعت نمایان می‌کند و با نوع 
معمـاری و فضاهـای متنوع کارکـردی بر ابعاد مختلف زندگی سـاکنان 

   .(Ghadiri Masoum et al., 2021)تأثیـر می‌گـذارد
کیفیت زندگی روستایی بیانگر تلاش و کوشش و رضایت مردم به بهبود 
شـرایط زندگی، احسـاس امنیت و رفاه اسـت اما محققین بیان داشته‌اند 
که زندگی با کیفیت مناسـب در مناطق روسـتایی زمانی توسعه می‌یابد 
که دولت‌ها بتواننـد فرایندهاي اقتصادي، اجتماعی و محیطی تأثیرگذار 
را به سـطح روسـتا کشـانده و شـرایط زندگی براي سـاکنان روسـتاها را 
 .(Futa & Ewuola, 2010) هم‌تـراز زندگـی جوامـع شـهری درآورنـد
فضای خانه روسـتایی فضایی است متشـکل از حضور همه جانبه انسان 
روسـتایی درمکانـی کـه بـرای زندگـی انتخاب کـرده اسـت، این حضور 
همـه ابعـاد زندگی مادی و معنوی فردی و اجتماعـی او را در بر می‌گیرد 
)علی‌الحسـابی،1372(. بـا توجـه به مطالب آورده شـده در این بخش که 
ابتـدا بـا تعریف مسـکن، حس مـکان، حیات روسـتا در تعامل با شـهر و 
در نهایـت به مطالبی پیرامون کیفیت زندگی روسـتایی پرداخته شـد و 
بـا توجه بـه یک نگاه کلی به سـکونت‌گاه‌های بومـی در مناطق مختلف 
می‌تـوان دریافـت که ترکیب‌بنـدی دو فضای باز و بسـته از نظام خاصی 
تبعیـت می‌کنـد و سـازماندهی ایـن فضاهـا متأثـر از عوامـل گوناگونی 
اسـت کـه در زمینۀ ایـن آثار وجود دارد. قسـمت عمده‌ای از پیوسـتگی 
و انسـجامی کـه در سـکونتگاهی بومـی دیده می‌شـود مدیون نظـام دو 
فضای باز و بسـته در معماری بومی اسـت. فضای باز و بسـته در معماری 
بومی آنچنان به‌هم پیوسـته اسـت که هر کدام شـکل دیگری را تعیین 
می‌کننـد. به‌طـور کلـی ترکیـب فضای بـاز و بسـته تحت تأثیـر برایند 
عوامـل متعددی از قبیـل عوامل اقلیمی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی، 

معیشـتی و زیباشـناختی و غیـره شـکل گرفتـه و با توجه بـه موقعیت 
مکانـی و زمانـی و عملکـردی بنا تأثیر بعضی از عوامل نسـبت به بعضی 

دیگـر بارزتر و یـا کمرنگ‌تر بوده اسـت.
سبك زندگي ••

از آنجاکه انسان‌های ساکن در نواحی روستایی ماهیت خلاق و اجتماعی 
پویـا دارنـد در پژوهش‌هایـی کـه در این محیط صورت می‌گیـرد باید به 
ایـن ویژگـی توجه شـود و بـرای حل مشـکلات روسـتاها از یـک روش 
و نسـخۀ واحـد پرهیـز شـود (Afsharipour et al., 2021). وقتـي دنياي 
اجتماعـي متحول مي‌شـود، به مفاهيمـي نو بــراي درك آن نيازمنديم. 
كاربـرد مفهوم سـبك زندگـي مطابق با تحـولات فرهنگـي و اجتماعي 
تغييـر كـرده اسـت. تا پيش از جنـگ جهاني دوم مفهوم سـبك زندگي 
چنـدان اهميتـي نداشـت و اصــولاً بــا اين نـام از آن ياد نمي‌شـد. پس 
از جنگ جهاني دوم با گسـترش پايه‌هــاي اجتمــاعي و به‌وجود‌آوردن 
امـكان عملـي توليـد و مصرف انبـوه كالاهـا، به‌ويژه كالاهاي فرهنگــي 
سـبب شـد شـيوه‌هاي زندگي تنوع بسـيار بالايي بيابند. همچنين رشد 
اقتصادي، ماشــيني‌شدن كار، افزايش دسـتمزدها و گسـترش وســايل 
تفــريح و فراغـت جامعــه‌اي را در غـرب صنعتي پديد آورد كه تمايزات 
سـنتي در آن تـا انـدازه‌اي محـو شـدند، بدين معنـا كه هر فــرد و گروه 
اجتماعـي تنها می‌توانسـت از طريق تنوعي كه در انتخاب شـغل، محل 
زندگي، آرايــش و پوشـاك خود، سـليقه‌هاي هنري و زيباشناختي‌اش، 
انتخاب سـرگرمي‌هـا و نحـوة گـذران اوقات فـراغتش و حتـي شـيوه‌هـاي 
عملـي و اخلاقـي و دينـي خـويش در جامعـه پـيش مي‌گرفت، خود را 
از ديگران متمايز كند. كلان‌شـهرها باعث گمنامي آدم‌ها در شـهر بودند 
و از هميـن رو شـناخت افـراد بـر مبناي شـاخص‌هاي منزلتي گذشـته 
ناممكـن شـد و شــواهدي در دسـت بود كه نشـان مـي‌داد ديگـر افراد 
بر مبناي جايگاه خود در نظــام توليــد نمـي‌انديـشد و رفتار نمی‎کنند 
(Fazeli , 2003, 62). از ايـن زمـان بـود كـه مفهـوم سـبك زندگـي در 
معنـي جديـد آن مطـرح شـد. كسـاني كـه در جوامـع مـدرن زندگـي 
می‎کننـد بـراي توصيف كنش‌هــاي خــود و ديگـران از مفهوم سـبك 
زندگي استفاده می‎کنند. سب‌كهاي زنــدگي الگوهــايي بــراي كـنش 
هسـتند كه مـردم را از هم متمايز می‎کنند، بنابراين سـب‌كهاي زندگي 
كمـك می‎کننـد تا آن‌چـه را مـردم انجـام مي‌دهنـد و چرايــي آن را و 
 . (Chaney, 1996)معنـايي را كـه بـراي آن‌هـا و ديگـران دارد درك كنيم
تحليل‌گـران نه‌تنهـا بايـد زمينه‌هاي تغييـر رژيم غذايـي، عـادات اوقات 
فراغت يا چشم‌داشـت‌هاي مربوط به نقش‌هاي وابسـته بــه جــنس را 
بداننـد، بلكـه نيازمنـد دانستن معناي فرهنگي انواع گوناگون تغيير نيز 
هسـتند. سـب‌كهاي زندگي نیز صورت‌هــايي از هويت جمعي هستند 

كـه در طـول زمان تحـول ميي‌ابند.
در تئوري‌هاي جامعه‌شناسـي كلاسكي، از اين مفهــوم عمــدتاً بــراي 
ايجــاد تمــايز ميــان طبقات اجتماعي يا گروه‌هاي اجتماعي استفاده 
شـده اسـت. دنياي اواسـط قــرن نــوزدهم كــه ماركس بر تحليل آن 
همت گمارده بود آنچنان درگيــر فراينــد توليــد، و چنــان بـر حـول 
ارزش‌هـا و فرايندهـاي مرتبـط بـا آن سـامان گرفتـه بـود، كـه مفهـوم 
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»طبقــة اجتمــاعي« - به‌عنوان مفهومـي كه تحليل جايگاه آدميــان 
در نظـام سـرمايه‌داري را ممكـن مـي‌سـاخت- در تحليل ماركسيستي 
جامعة نوظهور موقعيتي مسلط يافت. حال كــه بـه نظـر مـي‌رسـد »... 
مهمترين تحول پديد آمده در قرن اخير گــسترش تــاريخي مــصرف 
بــوده اســت« (Bocock, 2002, 120). بنابراين به مفاهيمي جديد براي 
تحليل جامعه نيازمنديم. مفهوم يــا مفــاهيمي كه بتوانند تحول پديد 
آمده را در خود بروز داده و برنامة پژوهــشي جديــدي را نيــز پــيش 
روي علـوم اجتماعـي قرار دهنـد. ظاهراً مفهوم »سـبك زندگي« چنين 
خصايصـي را داراسـت. در تعريفـي سـاده و كلي می‌توان سـبك زندگي 
را »شيوة زنــدگي« يــا بـه نحـو دقيـق‌تــر الگوها و شيوه‌هاي »زندگي 
روزمره« تعريف كرد. سبك زندگي بخشي از زنــدگي اســت كـه عمـلًا 
در حــال تحقـق يافتـن اسـت و در بردارنـدة طيف كامـل فعاليت‌هايي 
اسـت كه افراد در زندگي روزمــره انجام مي‌دهند و همچنين خصايصي 
نظيـر داشـتن سـبك )تمايز بخش، شـكل خاص، يكفيــت برجسـته، 
مـكان يا شـخص خاص( دربـارة آن‌ها صدق ميك‌نـد. طيف فعاليت‌هاي 
افراد در هــر عرصه، می‌تواند سـازندة سـبك زندگي آن‌هـا در آن عرصه 
باشـد. بـه هميـن دليـل می‌توانيم از سـبك زندگـي در زمينـة مصرف 
مـادي، رفتار بهداشـتي، مصـرف فرهنگي يا رفتار درون منــزل سـخن 
بگوييـم (Razavizadeh, 2004) . بـا توجـه بـه مبانـی ذکرشـده مفهـوم 
سـبک زندگی مطابق با تحـولات فرهنگی اجتماعی تغییر پیدا می‌کند. 
همچنیـن شـرایط اقتصادی نیـز از عوامل مؤثر به‌شـمار می‌آید. بنابراین 
سـبک زندگـی محـدود بـه خانه نیسـت و می‌توانـد معطـوف و متأثر از 

نگرش‌هـا، ارزش‌هـا، موقعیت مکانـی و طبقۀ اجتماعی باشـد.
جغرافیای طبیعی ••

عوامل مهم و مؤثر در شكل‌گيري انواع فضاهاي معماري را در طبقه‌بندي 
كلي مي‌توان بــه دو گــروه دسـته‌بنـدي كــرد: نخست، عوامل مادي و 
محيطي و دوم، عوامل فرهنگــي و تــاريخي (Soltanzadeh, 2011). هر 
محیط دارای ویژگی‌های منحصربه فردی اسـت کـه آن را از محیط‌های 
دیگـر متمایز می‌کنـد، به این ترتیـب یکی از ویژگی‌هـای اصلی محیط 
جغرافیایی وجود یک تمایز اسـت )ورمقانی و همـکاران، 1394(. مطالعۀ 
مسـكن، با مورد نظر قراردادن وابسـتگي‌ها و پيوسـتگي‌هاي آن در قالب 
يـك نظـام فراگيـر و همه‌جانبه، مسـتلزم مطالعۀ جغرافيـاي پهنۀ مورد 
نظـر نيز هسـت. جغرافياي طبيعـي، ناظر به تجزيه‌وتحليـل پديده‌هاي 
طبيعي محيط، نظير اشـكال زمين، آب‌وهـوا، خا‌کها، گياهان، حيوانات 
و سـاير پديده‌هـاي طبيعي اسـت. از نظـر ناهمواري‌ها، اسـتان مازندران 
به دو قسـمت جلگه‌اي در شـمال و کوهسـتاني در جنوب تقسـيم شده 
و شـيب ناهمواري‌هـاي آن از غـرب بـه شـرق و به مـوازات دريـاي خزر 
اسـت. امتـداد و جهـت رشـتهك‌وه‌هاي البرز، به‌صـورت ديـواري مرتفع و 
طولانـي، نوار سـاحلي و جلگه‌هاي كنـاره‌اي درياي مازنـدران را محصور 
كـرده اسـت. بنابرايـن در تمامـي نقـاط مازندران شـيب و ارتفـاع زمين 
به‌سـوي جلگـه و بـه سـمت دريـاي خـزر كاهـش ميي‌ابـد. بایـد توجه 
داشـت موقعیـت طبیعـی و کارکردی روسـتاها کـه معمولاً بـا یکدیگر 
پیونـدی تنگاتنگ دارند؛ وسـعت و اندازۀ روسـتاها را نیز تحت تأثیر قرار 

می‌دهنـد. وسـعت سـکونتگاه‌های روسـتایی، هـم نشـان‌گر قابلیت‌ها و 
توان‌مندی‌هـای آن‌هـا در پذیرش جمعیت و هـم، عاملی مؤثر در تعیین 
شـکل و ویژگی‌هـای بافـت )یا کالبد( روستاهاسـت. هرچند کـه عوامل 
دیگری، همچون شـرایط زیست‌محیطی، شـیوۀ تولید اقتصادی، توسعۀ 
اجتماعی، سـاختارهای فرهنگـی، قابلیت‌های دفاعـی و حتی بنیادهای 
حقوقی )از جمله، مقررات مربوط به ارث( می‌توانند در وسـعت روسـتاها، 
نقش داشـته باشـند )سـعیدی، 1377(. محیط زیست جغرافیایی اولین 
و مهمتریـن گام در معمـاری اسـت. بـا توجـه به مطالب فـوق، محیط و 
جغرافیـا از عوامـل تأثیرگـذار در شـکل‌گیری فضاهای معماری اسـت و 
هـر محیـط دارای ویژگی‌هـا و توانمندی‌های منحصربه‌فردی اسـت. در 
پهنۀ جغرافیایی مورد مطالعه، مسـکن روسـتایی در سه پهنۀ روستاهای 

دشـتی، کوهسـتانی و روسـتاهای پایکوه تجزیه و تحلیل می‌شود.

یافته‌های پژوهش
مسکن در پهنه‌های جغرافیایی؛ واحدهای مسکونی واقع در ••

دشت 
روسـتاهای زیـادی در پهنۀ دشـت‌های پای کوه در حاشـیۀ جـادۀ کناره 
تـا دریـا جـای می‌گیرند. پهنۀ دشـتی به‌دلیل فاصلـۀ کم کـوه و دریا در 
غرب اسـتان کم‌عرض‌تر و در شـرق آن وسیع‌تر اسـت. این مناطق دارای 
کشـتزارهای نسـبتاً وسـیعی بوده که در گذشـته بیشـتر آن به شـالیزار 
اختصـاص یافته بـود. در حال حاضـر این زمین‌ها در غرب اسـتان اغلب 
تغییر کاربری یافته و به ویلاسـازی اختصاص یافته اسـت. بناهای بومی 
به‌ندرت و در سـطح کم در این منطقه مشـاهده می‌شـود، اما در شـرق 
اسـتان به‌دلیل وسـعت بیشـتر و نفوذ کمتر توریسـت همچنان می‌توان 
آثـار آن را مشـاهده کـرد. با مطالعۀ نمونه‌های بومی موجـود ویژگی‌های 
کالبدی بناهای این روسـتاها را بر اسـاس اجزا و ویژگی‌های شکل‌دهندۀ 
واحـد مسـکونی بـه تفکیک می‌تـوان برشـمرد. روسـتاهایی کـه در آن 
زمین‌های کشـاورزی در میان روسـتا واقع شـده اغلب دارای عرصه‌های 
گسـترده هسـتند اما در روسـتاهایی که دارای بافت نیمه‌متراکم اسـت 
)به‌خصـوص در روسـتاهای بزرگ( ابعاد عرصه کوچکتر اسـت. در برخی 
مـوارد زمین‌هـای کشـاورزی در مجـاورت عرصـه و دسترسـی بـه آن‌ها 
از طریـق عرصـه صـورت می‌گیـرد. خانه‌هـا اغلـب در میان عرصـه واقع 
شـده‌اند و اجـزای عرصـه به‌طـور معمـول عبارتنـد از: شـیراب و حوض 
شستشـو، چاه آب، انبار نفت، انبار محصولات کشـاورزی، توالت، طویله و 
کاهـدان و فضای باز جهت نگهداری پرنـدگان. اجزای عرصه اغلب یا دور 
محوطـه چیده شـده و دسترسـی به آن یا شـعاعی اسـت و یـا به‌صورت 
خطـی و محـوری واقـع شـده‌اند. عرصـه در ایـن منطقـه اغلب بـا دیوار 
بنایی یا حصار بلند محصول شـده اسـت. ورودی عرصه دارای در اسـت 
و معمـولاً بر روی آن سـردری با سـقف شـیب‌دار وجـود دارد )تصویر 1(.

واحدهای مسکونی واقع در کوهپایه ••
روسـتاهای کوهپایۀ اسـتان مازندران در پای کوه‌های دامنۀ شمالی البرز 
واقع شـده‌اند. در برخی موارد این روسـتاها در روی شـیب شـکل گرفته 
و در قسـمت‌های پایین‌تر آن که مسـطح اسـت شـالیزارهای روستا واقع 
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شـده اسـت. در این حالت روسـتا شـکلی فشـرده می‌یابد. در روستاهای 
ایـن پهنـه چـای‌کاری و به‌خصـوص باغـداری متـداول اسـت. باغـداری 
بیشـتر به مرکبات اختصاص دارد. با توجه به مناسـب بودن شیب ملایم 
برای کاشـت چای و مناسـب بودن شـرایط آب‌وهوایی، کشـت چای در 
این‌گونه روسـتاها رواج بسـیار دارد. علاوه‌بر آن با توجه به نزدیکی مراتع، 
دامـداری نیـز در حـد اسـتفادۀ خانـوار و نیمه گسـترده دیده می‌شـود. 
ویژگی‌های کالبدی بناهای این روسـتاها را بر اسـاس اجزا و ویژگی‌های 

شـکل‌دهندۀ واحد مسـکونی به تفکیـک زیر می‌توان برشـمرد:
در خانه‌هـای واقـع در شـیب، عرصه‌هـا نسـبتاً کوچکترنـد امـا چنانچه 
خانه‌ها در قسـمت‌های مسـطح پـای کوه واقع شـده باشـند عرصه‌ها از 
وسـعت بیشـتر برخوردارند. خانه‌ها اغلـب در میانۀ عرصه واقع شـده‌اند. 
اجـزای عرصـه در ایـن گونـه نیز به‌طـور معمول عبارتنـد از: شـیر آب و 
حـوض شستشـو، چـاه آب، انبار محصولات کشـاورزی، توالـت تحویل و 
کاهـدان، مرغدانـی و فضای باز جهـت نگهداری پرنـدگان. اجزای عرصه 
گاه به‌طـور پراکنـده و غیر متمرکـز و گاه خطی و محوری واقع شـده‌اند 

)تصویر2(.
واحد‌های مسکونی واقع در کوهستان‌های شمال البرز••

روسـتاهای واقـع در کوهسـتان اغلـب کـم جمعیـت دارای دسترسـی 
نامناسـب و امکانات و تسـهیلات محدودی هسـتند. در سـال‌های اخیر 
تعـداد زیـادی از این روسـتاها به‌دلیل کوچ اهالی به روسـتاهای پایین‌تر 
خالی از سـکنه شده است. همچنین تعداد زیادی از این روستاها کاربری 
ییلاقـی دارنـد. لذا در حـال حاضر تعداد زیـادی از این روسـتاها خالی از 
جمعیـت و یـا دارای جمعیت ثابت کمی هسـتند. این روسـتاها به‌دلیل 
سـرمای هوا و شـیب زیاد زمین‌ها اغلب کشاورزی ثابت و پررونقی ندارند. 
معنـی اصلـی آن‌ها اغلب از دامپروری تأمین می‌شـود که البتـه دامداری 
وسـیع و گسـترده نیز کمتر مشاهده می‌شـود. از روستاهای باقیمانده در 
کوهسـتان بخش اعظم آن به ییلاقات روسـتاییان و شهرنشـینان حوزۀ 
دشـت تبدیل شـده است. تنها در فصل تابستان در این روستاها سکونت 
داشـته و گاه دام‌هـای خـود را بـرای چـرا در مرتع در فصل سـرما به این 
ییلاقات می‌برد. این مسـئله یعنی عدم سـکونت دائم در روسـتاهای این 
منطقـه ویژگـی خاصـی به بناهـای واقع در این پهنـه داده اسـت که آن 
را از سـکونتگاه‌های کوهسـتانی واقع در اقلیم سـرد که در محل سکونت 
دائـم اسـت متمایز کـرده اسـت به‌طوری کـه به‌دلیل عـدم اقامت کامل 
در فصل سـرما در روسـتاهای این منطقه کمتر شـاهد تمهیدات جدی 
برای مقابله با سـرما در این مناطق هسـتیم ویژگی‌های کالبدی بناهای 

روسـتاها را بـر اسـاس اجزا و ویژگی‌های شـکل‌دهندۀ واحد مسـکونی به 
تفکیک زیر می‌توان برشـمرد:

به‌دلیل واقع شـدن پناه در شـیب بافت فشـردۀ روسـتا به‌دلیل سردسـیر 
بودن منطقه عرصه‌ها اغلب کوچک هسـتند. در برخی موارد خانه‌ها فاقد 
عرصه هسـتند و یا عرصه‌ها میان چند خانه مشـترک هسـتند. عناصری 
نظیر شیر آب و حوض شستشو، چاه آب، انبار، توالت، طویله و کاهدان که 
از اجـزای عرصـه به‌شـمار می‌روند و گاه در کنار گذر واقع شـده و گاه میان 
چند خانه مشترک هستند )تصویر3(. در ادامه روابط فضایی هر سه پهنه 

در قیاس با هم آورده شـده اسـت ) تصویر4(.

خلاصه‌ای از مصاحبه‌ها و گفتگوهای محلی
خانه‌های مناطق کوهستانی••

در گذشـته آشـپزخانه از فضاهای خدماتـی در کنار انبار و فضـای دام و در 
تعامـل بیشـتری با عرصـه بوده اما امـروزه ابعاد آن بزرگتر شـده اسـت. به 
فضاهای زیسـتی نزدیکتر اما از خصوصی بودن حریم آن برای خانم خانه 
کاسـته شـده اسـت. در بسـیاری از خانه‌های امروزی فضای دهلیز یا هال 
کـه حدفاصل عرصـه و اتاق‌ها بوده، حذف شـده و در بـدو ورود گاهاً اهالی 
وارد فضـای اصلـی می‌شـوند. با توجه به اینکه شـغل اکثر اهالـی دامداری 
و کشـاورزی بـوده، حیـاط محل قرارگیـری فضاهای خدماتی ماننـد انبار، 
تنور، طویله و ‌سـرویس بهداشـتی بود و برای انجام فعالیت‌های کشاورزی 
و دامداری اسـتفاده می‌شـد. در ماه‌هایی از سـال که اوضاع جوی مناسـب 
بود، ایوان برای انجام کارهایی از قبیل آشـپزی، غذاخوری،کار و اسـتراحت 
و گاهـاً بـرای نگهـداری از محصولات کشـاورزی اسـتفاده می‌شـد. امروزه 
ایـوان جـای خود را به تـراس داده و از انبار برای نگهداری از وسـایل اضافی 
اسـتفاده می‌شـود. بخشـی از حیـاط بـه باغچه و فضای سـبز بـه منظور 
زیباسـازی و بخشـی به پارکینگ اختصاص داده می‌شـود و دیگر عرصه‌ها 
مانند گذشته در خدمت معیشت خانوار نیستند. در نهایت می‌توان گفت 
کـه امـروزه فضـا در خانـۀ روسـتایی علاوه‌بر محیـط، بر اسـاس مفاهیم و 

الگوهـای فرهنگی و اجتماعی یا همان سـبک زندگی شـکل می‌گیرد.
خانه‌های مناطق کوهپایه ای••

در گذشـته هـر خانـه دارای عرصـه‌ای با مجموعـه‌ای از عناصـر خدماتی 
و متعلقـات مکانی ماننـد باغچه، توتسـتان و انواع تأسیسـات بهره‌برداری 
مربـوط بـه کشـاورزی و دامداری شـامل کنـدوج، تلمبار، طویلـه و محل 
نگهـداری مـرغ و اردک بـود کـه بـا دیواره‌هایـی سـاخته شـده از شـاخۀ 
درختـان یا دسـته‌های نی به نام پرچین، محصور می‌شـد. امـروزه به‌دلیل 

تصویر 1. روستای دشتی بالا بیشه سر. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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تصویر 2. روستای محمدآباد. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 3. روستای لمزر. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 4. روابط فضایی در خانه‌های روستایی مازندران. مأخذ: نگارندگان.

عـدم سـازگاری پالن برخی از مسـاکن ساخته‌شـده با نـوع فعالیت‌های 
تولیدی، مانند دامداری در روسـتاها، موجب رویگردانی روستاییان از انجام 
این‌گونـه فعالیت‌هـا شـده و دیگر شـاهد فضاهایی مانند طویلـه، تلمبار، 
کنـدوج و در خانه‌هـای امـروزی نیسـتیم و از حیـاط به‌عنـوان پارکینگ، 
باغچـه و فضـای سـبز اسـتفاده می‌شـود. در ایـن منطقه به‌دلیل شـرایط 
اقلیمی، فضاهای نیمه‌باز رایج بود و در نیمی از ایام سـال اسـتفاده می‌شد، 
زیـرا ایـن فضاهـا امـکان برقـراری جریـان هـوا را همزمان بـا محافظت از 
تابـش آفتـاب فراهـم می‌آورد. فضـای نیمه‌بـاز در این اقلیم بـه دو صورت 
سـاخته می‌شـد: یا ایوان داشـت یا سـکویی منتهی به دهلیز دسترسـی 
بـه اتاق‌هـا را فراهـم مـی‌آورد. فضاهـای نیمه‌بـاز علاوه‌بر نقش واسـطه‌ای 
خـود، نقش سـایبان افقـی را نیز بـرای پنجره‌هـا و دیوارهای پشـت خود 
ایفا می‌کرد. الگوی‌خانه‌های سـنتی شـامل فضاهای باز و نیمه‌باز و بسـته 
اسـت اما سـاختمان‌های امروزی در فضای بسـته خلاصه می‌شوند. حذف 

حیـاط و فضـای باز خصوصـی از زندگـی و نیاز به حضـور آن برای تحقق 
عملکردهای وابسـته به آن، نهایتاً باعث به‌وجود آمدن تراس و بالکن‌هایی 

در سـاختمان‌های جدید شـده است.
خانه‌های مناطق دشتی••

در سـاختمان‌های قدیمی به‌دلیل در دسـترس بودن زمین فـراوان، تعداد 
فضاها بیشـتر بوده و مسـاحت بیشـتری داشـتند. عرصه‌ها نیز وسـیع تر 
اسـت. انبـاری یکی از ارکان اصلی برای نگهداری وسـایل یا خـوراک دام‌ها 
بوده اسـت. همچنین سـرویس بهداشـتی نیز خـارج از محیط خانـه و در 
حیاط قرار داشـت. در سـاختمان‌های امروزی به‌دلیل کمبود زمین و ‌فضا 
و همچنین بالا بودن قیمت زمین، سـاختمان‌ها از نظر مساحت کوچکتر 
شـده‌اند و در ارتفاع به شـکل آپارتمانی افزایش داشته‌اند. در مناطق دشتی 
کـه شـالی‌کاری به‌عنـوان فعالیت اصلی به‌شـمار می‌رفـت، درنظر گرفتن 
فضاهایـی بـرای انبـار کردن برنـج در محوطه ضـروری به نظر می‌رسـید. 
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دامـداری نیـز در نزد برنج‌کاران به‌عنوان معیشـت جانبـی دارای اهمیت 
بـود و یـک یـا چنـد رأس دام برای تأمیـن نیازهای افـراد خانـواده دیده 
می‌شـد که عناصری مانند طویله را در محوطه توجیه می‌کـرد. امروزه از 
فضاهـای نیمه‌باز به منظور پهن کردن رخت، خشـک کردن محصولات 
و اسـتراحت کـردن اسـتفاده می‌شـود. طویلـه نیز تخریب شـده اسـت. 
ایوان‌هـای مسـقف که گاهی سـطح وسـیعی را در بـر می‌گرفتند نقش 
مهمـی در اسـتفاده از فضای نیمه‌بـاز به‌ویژه هنگام بارندگی داشـتند. از 
طرفـی دیگـر به‌دلیـل شـرایط مسـاعد اقلیم، در بیشـتر مواقع سـال 
بخـش عمـده‌ای از زندگی در ایوان سـپری می‌شـد. برای مثـال: برای 
صـرف غـذا، جـای خـواب در تابسـتان، اسـتفاده از چشـم‌انداز بـاغ و 
حیـاط و آسـمان. اما امـروزه  بالکن یا تراس شـکل امـروزی از الگوی 

ایـوان در خانه‌های سـنتی هسـتند.

تحلیل داده‌ها و دستاوردها
پهنـۀ جغرافیایـی عامل اصلـی اثرگذار بر گونۀ مسـکن در این منطقه 
اسـت کـه بـه پهنه‌های دشـتی جلگـه‌ای، کوهپایـه‌ای و کوهسـتانی 
تقسـیم می‌شـود. بخش کوهسـتانی خود دو منطقه را در بر می‌گیرد: 
کوهسـتان‌های دامنۀ شـمالی البرز در مجاورت دشـت‌ها که ییلاقات 
سـاکنین مناطق جلگـه‌ای را در برمی‌گیرد و پرباران و مرطوب اسـت 
و مناطـق کوهسـتانی بلـده و کجـور کـه در منطقۀ سـرد بـا رطوبت 
کمتـر قـرار گرفتـه اسـت. بـر اسـاس مطالعـات آمـاری سـال 1397 
بنیـاد مسـکن انقالب اسالمی، تصاویر 5 تـا 7 در جهـت درک بهتر 

سـکونتگاه‌های روسـتایی مازنـدران ارائه شـده‌اند.
عرصه••

بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و فصـول مختلف سـال، بخـش مهمی 

از فعالیت‌های معیشـتی- زیسـتی روسـتائیان در اسـتان مازندران در 
عرصـۀ واحدهـای مسـکونی انجـام می‌شـود. عناصـر واقـع در عرصۀ 
یک واحد مسـکونی، شـکل و ابعاد آن، متأثر از موارد چندی همچون 
محل اسـتقرار، توپوگرافی، معیشـت، اقلیم و مواردی مشـابه آن است. 
مهم‌تریـن مـوارد قابـل تأکیـد در عرصـۀ واحدهای مسـکونی اسـتان 

مازنـدران را می‌تـوان در مـوارد زیـر خلاصـه کرد: 
بـه عرصه‌هـای زیسـتی،  عرصـۀ یـک واحـد مسـکونی روسـتایی، 
خدماتـی و دامـی تفکیـک می‌شـود. بـا وجـود آن‌کـه دامـداری در 
نواحـی کوهسـتانی و کوهپایـه‌ای رایـج اسـت اما در نواحـی جلگه‌ای 
و در برخـی مـوارد، کوهپایـه‌ای اسـتان، به‌دلیـل بزرگـی عرصه‌هـا 
ایـن تفکیک‌هـا بـا وضوح و اسـتقلال بیشـتری بـه چشـم می‌خورند. 
حـال آن‌کـه در مناطق کوهسـتانی، به‌دلیـل کوچک بـودن عرصه‌ها، 
فشـردگی بیشـتر و تداخـل ایـن عرصه‌هـا مشـاهده می‌شـود. جز در 
برخـی پهنه‌های کوهسـتانی، فعالیت‌هایی مانند شستشـو، پخت نان 
وگاهـی پخـت و پـز و اسـتراحت، در عرصـه انجام می‌شـود. هریک از 
ایـن فعالیت‌ها فضای ویژۀ خود را داراسـت. اجزاء و عناصر کالبدی در 
خانه‌هـای روسـتایی منطقه، اغلب شـامل این موارد می‌شـود: حوض 
و شـیرآب، منبع آب، منبع نفت، بهاربند، باغچۀ کشـت سـبزی‌جات، 
انبـار علوفـه، نردبـان، بنـد یـا چـوب رخـت، مرغدانـی، تنـور، محـل 
نگهـداری ماشـین‌آلات کشـاورزی. ابعـاد عرصه در مناطـق جنگلی و 
جلگـه‌ای متفـاوت اسـت. عرصه در مناطـق کوهسـتانی و کوهپایه‌ای 
نسـبتاً کوچـک اسـت.عرصه در خانه‌های روسـتایی جلگـه‌ای از ابعاد 
قابل‌توجهـی برخوردار اسـت. بـه منظور تحلیل عرصه‌هـای خانه‌های 
روسـتایی از هـر پهنه چهار خانـه در چهار روسـتای متفاوت انتخاب 

شـده کـه در ادامـه در جـداول 1 تا 3 ارائه شـده اسـت.

بر  مازندران  روستایی  مسکن  در  معیشتی  فعالیت  نموداری  تحلیل   .5 تصویر 
اساس اطلاعات آماری سال 97. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 6. تحلیل نموداری فضای باز و نیمه‌باز در مسکن روستایی مازندران بر 
اساس اطلاعات آماری سال 97. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. تحلیل نموداری اتاق‌ها و طبقات در مسکن روستایی مازندران بر اساس اطلاعات آماری سال 97. مأخذ: نگارندگان.



53 شمارۀ 20  بهار  1404 

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 6)20(، 46-57 / بهار 1404

روستاهای 
عرصهعکسدیاگرام سایتسایت پلانکوهستانی

بیجده نو

- بخشی از عرصه با 
دیوارچینی تفکیک 

شده و قسمت جلوی 
آن، از گذر و فضای 

عمومی تفکیک نشده 
است. فضای پشت 

خانه دیوارچینی شده 
و به نگهداری دام 
و ماکیان اختصاص 

دارد.
- خانۀ مسکونی بر 
روی بستری شیبدار 

واقع شده است.

چمرکوه

- عرصه شکل 
هندسی مشخصی 

ندارد.
- ورودی عرصه در 
امتداد عرض بنا قرار 
گرفته و سپس اجزای 

عملکردی  عرصه 
که شامل تنور خانه 
، طویله، مرغدانی 
و دستشویی است، 
به صورت پراکنده و 

شعاعی قرار گرفته‌اند. 
فضای میانی عرصه 

خالی است.

کدیر

- روابط فضایی این 
عرصه تحت تأثیر 
شیب زمین پدید 
آمده است. هستۀ 

مرکزی عرصه 
که قسمت عمدۀ 

حرکت‌های عرصه در 
آن اتفاق می‌افتد، در 
نزدیکی ورودی عرصه 
و در ارتفاع پایین‌تری 

از بنا شکل گرفته 
است.

- طویله، با فاصله 
نسبت به خانه و در 

مسیر گذر قرار گرفته 
است.

لمزر

عرصه دارای سطح 
شیبدار بوده و حد آن 
تعریف نشده است. 
واحد مسکونی در 

میان عرصه واقع شده 
و ورودی عرصه از 

غرب صورت می‌گیرد. 
مهمترین اجزای 

کالبدی مستقر در 
عرصه عبارتند از: 

خانۀ مسکونی، طویله 
و توالت. در عرصه 

باغ وجود دارد. عرصه 
دارای محصوریت تنها 

از دو طرف است.

جدول 1. نمونه‌های خانۀ بومی در مناطق کوهستانی. مأخذ: نگارندگان.
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جدول 2. نمونه‌های خانۀ بومی در مناطق پایکوهی. مأخذ: نگارندگان.

روستاهای 
عرصهعکسدیاگرام سایتسایت پلاندشتی

بالا بیشه‌سر

عرصۀ شمالی-جنوبی 
کشیده شده و واحد 
مسکونی در میان 
عرصه به صورت 
کشیده و شرقی-

غربی قرار  گرفته 
است. ورودی عرصه 

از ضلع جنوبی 
صورت می‌گیرد. 
مهمترین اجزای 

کالبدی مستقر در 
عرصه عبارتند از: 

خانۀ مسکونی، انبار و 
توالت. حوض و چاه 
آب در میان عرصه و 
باغچه در شمال آن 

وجود دارند.

تهمتن کلا

عرصه دارای 
کشیدگی شرقی-

غربی است و واحد 
مسکونی در میان 
عرصه آن به‌صورت 
شرقی غربی کشیده 
شده است. ورودی 

عرصه از ضلع شرقی 
صورت می‌گیرد. 
مهمترین اجزای 

کالبدی مستقر در 
عرصه عبارتند از: 

خانۀ مسکونی، باغ، 
جای مرغ، طویله 
و توالت. فضای 

دامی در عرصه با 
در تفکیک شده 

است. عرصه دارای 
محصوریت حرکتی و 
بصری از همۀ جوانب 

است.

فوتم سفلی

عرصه تقریباً مربعی 
است و واحد مسکونی 
درمیان عرصه واقع 

شده و ورودی عرصه 
از ضلع جنوبی 
صورت می‌گیرد. 
مهمترین اجزای 

کالبدی مستقر در 
عرصه عبارتند از: 

خانۀ مسکونی، باغ و 
توالت. چاه آب و باغ 
نیز در عرصه وجود 

دارد و قسمت‌هایی از 
عرصه با دیوار بلوک 
سیمانی مجزا شده 
است. عرصه دارای 

محصوریت حرکتی و 
بصری از همه جوانب 

است.

سارونه 
خیل

عرصه دارای 
کشیدگی شمالی-

جنوبی است و واحد 
مسکونی که تقریباً 

مربعی است در غرب 
عرصه واقع شده 
و ورودی عرصه از 
ضلع غربی صورت 

می‌گیرد. باغ مرکبات 
در شمال خانه و در 
محوطۀ عرصه وجود 

دارد.
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روستاهای 
عرصهعکسدیاگرام سایتسایت پلانپایکوه

برسیبور

عرصه دارای کشیدگی 
شمالی- جنوبی است و 
خانۀ مسکونی در میان 
عرصه واقع شده است. 
ورودی عرصه از شمال 
آن صورت می‌گیرد. 
چیدمان عناصر و 

دسترسی‌ها خطی و در 
راستای محور شمالی- 
جنوبی است. سرویش 
بهداشتی در نزدیک 

ورودی واقع شده است. 
دورتادور عرصه درختان 
میوه کاشته شده است.

افرا تخت

عرصه دارای تناسباتی 
تقریباً مربع شکل است. 

واحد مسکونی، در 
کنج عرصه به‌صورت

L  قرار  گرفته است. 
ورودی عرصه از ضلع 
غربی صورت می‌گیرد. 

مهمترین اجزای 
کالبدی مستقر در 

عرصه عبارتند از: خانۀ 
مسکونی، انبار، پارکینگ 
و توالت.  در عرصۀ باغ 
و حوض و منبع آب نیز 
وجود دارد. عرصه دارای 
محصوریت حرکتی و 
بصری از همه جوانب 

است.

سوا

عرصه کوچک و فاقد 
کشیدگی است و واحد 
مسکونی تقریباً عرصه 
را پر کرده است.  ورود 
به عرصه از جنوب‌غربی 

صورت می‌گیرد. 
مهمترین اجزای 

کالبدی مستقر در 
عرصه عبارتند از: خانه 
مسکونی و توالت و انبار 
که زیر واحد مسکونی 

قرار گرفته است. حوض 
آب در عرصه به چشم 
می‌خورد. عرصه از همۀ 
جوانب جنوب محصور 

است.

محمد آباد

- عرصه کوچک و دارای 
کشیدگی شمالی-

جنوبی است و واحد 
مسکونی با کشیدگی 

شمالی-جنوبی درجنوب 
عرصه واقع شده است.
- مهمترین اجزای 
کالبدی مستقر در 

عرصه عبارتند از: خانۀ 
مسکونی، طویله، انبار 

و توالت.
- عرصه دارای 

محصوریت حرکتی و 
بصری از همۀ جوانب 

است.

جدول 3. نمونه های خانه بومی در مناطق دشتی. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 8. مدل مفهومی از روابط فضایی در خانه‌های روستایی مازندران و عوامل تأثیرگذار در روند شکل‌گیری آن. مأخذ: نگارندگان.

نتیجه‌گیری
در روسـتاهای اسـتان مازنـدران سـاختار کلـی ارتبـاط فضاهـا در واحد 
مسـکونی بـر این اسـاس اسـت کـه فضای بـاز با عنـوان عرصـۀ فضای 
زیسـتی را احاطـه کـرده اسـت کـه متناسـب بـه موقعیـت جغرافیایی 
از ویژگی‌هـا و ابعـاد متفاوتـی برخـوردار اسـت. همچنین فضاهـای باز و 
نیمه‌باز روسـتایی متناسب با شغل خانواده در خدمت فضاهای معیشتی 
نیـز هسـت. بـا توجـه بـه دیاگـرام روابـط فضایـی در خانه‌هـای مناطق 
دشـت، حدفاصـل عرصه تا اتاق‌ها و فضای زیسـتی، ایوان قـرار می‌گیرد. 
در مناطـق کوهپایـه که عرصه‌ها محدودتر می‌شـوند یا به‌واسـطۀ سـکو 
و ایـوان دسترسـی بـه اتاق‌هـا تعریف می‌شـود و یا با حذف ایـوان اصلی، 
سـکو منتهی به دهلیز به اتاق‌ها می‌رسـد. در روسـتاهای کوهستانی نیز 
غالبـاً ایـوان به‌طور چشـمگیر حذف می‌شـود و سـکوی منتهـی به هال 
دسترسـی از بیـرون به درون را تعریف می‌کند. گاهـی، به‌ویژه در مناطق 
سردسـیر، اتاق‌هـا دارای دسترسـی داخلـی تودرتـو هسـتند. در مناطق 
کوهسـتانی دسترسـی به اتاق‌ها علاوه‌بر دسترسی مسـتقل از بیرون که 
در فصـول گـرم صـورت می‌گیـرد- از طریق هـال میانی نیـز با یکدیگر 
در ارتباط هسـتند. به‌طور کلی دسترسـی مسـتقیم به ایوان، برای اغلب 
روسـتاهای منطقـه یک ضرورت اسـت. لذا نخسـت ایـوان و پـس از آن 
اتاقـی که کاربرد نشـیمن دارد و معمولاً در مرکـز بنا قرار می‌گیرد نقش 
فضای تقسـیم و هسـتۀ ارتباطی بنا را بر عهده دارند. در مناطق جلگه‌ای 
عرصه‌ها گسـترده و واحدها پراکنده‌اند. در مناطق سـرد و به‌خصوص در 
ارتفاعات شـیبدار، بافت‌ها فشرده‌تر هسـتند. در تمام موارد در نمونه‌های 
بومی حدفاصل واحدهای مسـکونی، کمتر با دیوار از یکدیگر جدا شـده 
و اکثراً خانه‌ها با پرچین و یا کاشـت گیاهان محصور شـده‌اند. بر اسـاس 
تحلیـل داده‌هـای آمـاری نیز اکثـر خانه‌های بومـی روسـتایی دو طبقه 
هسـتند، بیش از نیمی از خانه‌های روسـتایی فاقـد فضایی برای فعالیت 
معیشـتی هسـتند. بیشـترین فعالیت معیشـتی در روسـتاهای استان، 

دامـداری اسـت کـه غالباً در فضای بسـته صورت می‌گیـرد. اکثر خانه‌ها 
دارای حیـاط و فضـای نیمه‌باز هسـتند که از آن بیشـتر به‌عنوان فضای 
زیسـتی اسـتفاده می‌کنند. با توجه به اینکه شـغل اکثر اهالـی دامداری 
و کشـاورزی بـوده، حیاط محل قرارگیری فضاهـای خدماتی مانند انبار، 
تنور، طویله و‌ سـرویس بهداشـتی بوده اسـت و بـرای انجام فعالیت‌های 
کشـاورزی و دامـداری اسـتفاده می‌شـده اسـت. در ماه‌هایی از سـال که 
اوضـاع جـوی مناسـب بود، ایـوان برای انجـام کارهایی از قبیل آشـپزی، 
غذاخوری، کار و اسـتراحت و گاهاً برای نگهداری از محصولات کشاورزی 
اسـتفاده می‌شـد. امروزه ایوان جای خود را به تراس داده اسـت و از انبار 
برای نگهداری از وسـایل اضافی اسـتفاده می‌شود. الگوی‌خانه‌های سنتی 
شـامل فضاهای باز و نیمه‌باز و بسـته است اما سـاختمان‌های امروزی در 
فضـای بسـته خلاصـه می‌شـوند. حـذف حیـاط و فضای بـاز خصوصی 
از زندگـی و نیـاز بـه حضور آن بـرای تحقق عملکردهای وابسـته به آن، 
نهایتـاً باعـث به‌وجود آمدن تراس و بالکن‌هایی در سـاختمان‌های جدید 
شـده اسـت. در سـاختمان‌های امـروزی به‌دلیـل کمبود زمیـن و ‌فضا و 
همچنین بالا بودن قیمت زمین، سـاختمان‌ها از نظر مسـاحت کوچکتر 
شـده‌اند و در ارتفاع به‌صورت ساخت‌وسـازهای آپارتمانی پیشروی داشته 
اسـت )تصویـر8(. بـا توجه به گفتگوهـای محلی که به بررسـی عملکرد 
و سـاختار فضاهـای بـاز و نیمه‌باز در گذشـته و امروزه پرداخته شـد، نیز 
آنچه پرواضح اسـت این اسـت که در گذر زمان سـبک زندگی روسـتایی 
تغییـر کرده اسـت. افزایش قیمـت زمین عرصه‌ها را محدود کرده اسـت. 
بنابرایـن نه‌تنهـا جغرافیـا بلکـه عوامل متعدد بسـیاری در شـکل‌گیری 
سـاختار فضایی مسـکن روسـتایی نقش دارند. در برنامۀ توسـعه و روند 
معاصرسـازی به ویژگی‌های بومی کمتر توجه شـده و فارغ از پهنه‌بندی 
جغرافیایی، شـکل‌گیری خانه‌های روسـتایی بر اسـاس اهداف توسـعه و 
مسـائل اقتصـادی بـوده کـه در نهایت تغییر سـبک زندگی و معیشـت 

روسـتاییان را به دنبال داشـته است.
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